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جیم یطانِ الرَّ  أعوذُ باِلله مِنَ الشَّ
حیم حَمنِ الرَّ  بسِمِ الله الرَّ

 القاسم مُُمَّد  الُله عَلَّ سیّدنا و نبیّنا أبی و صلَّّ 
 أجَمعینَ و علّ آله الطّیبین الطّاهرین و اللعنة عَلَّ أعدائِهِم 

وَ لَو خِفتُ تَعجِیلَ العُقُوبَةِ لاجْتَنَبْتُهُ لا لِِنََّکَ أَهوَنُ النَّاظِرِینَ وَ أَخَفُّ المُطَّلعِِیَن »
اترِِینَ وَ أَحکَمُ الحاکمِِیَن وَ أَکرَمُ الِکَرَمِینَ   «بَل لِِنََّکَ یَا رَبِّ خَیُر السَّ

اه رد گنکردم و گِمن گناه نمیاگر ترس از تعجیل عقوبت بود  ایخدا
 نداری، نظارتبر کار من نه به این جهت است که تو عدم ترس  نیا و ،گشتمنمی

فعال و وصیات و تصرفات و اخصبر  ،و اطلاع نداری اشراف بر امور و کار من
و ت؛ ها نیستن حرفای ،نه ،مسائل نفسی و ذهنی من تو اطلاع نداری ،افکار ،اعمال

 .داری رارقت به من از نظارت و اشراف و اطلاع و آگاهی نسب ۀدر بالاترین مرتب
که  است در اجتناب گناه و خطا برای چیست؟ به خاطر این ۀپس این مسامح

ظر این ن از ،کنیکار بندگانت را افشا نمی .ه هستیهستی، پوشانند تو بهترین ساتر
را  چشمش که هرچه از ما ببیند راحت هستیم و خدایی داریم .است جمعمان خیال

حمت ری ما ناتوانقصور ما و ا و ضعف ما و ر مغَ. بر صِکندعین می ضبندد، غممی
 .آوردمی
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ین کنی و به ادانی که چه می دقیقاً ؛هستیأَحکَمُ الحاکِمِیَن در مقام حسابرسی 
 ،بردست بدل تو ما در قبا ۀپروند درتواند کسی نمی .نده چگونه رسیدگی کنیوپر

ز ا ۀالاترین مرتببو در مقام کرامت  !سازی کندجا کند، صحنههجاب ،ها را برداردفایل
 .کرامت را داری

ه لاحظمآن شب  :بگویم [م]عرایضکه قبل از  دو نکته به نظرم رسیده بود
قرآن  ذاشتنگ .ها روی زمین استقرآن ـ قا حالا اطلاع نداشتندبعضی از رفـ کردم 

ینکه ایا  یا باید قرآن روی رحل باشد .روی زمین توهین و اهانت به قرآن است
 کهاین هم یکی !اشدروی زمین نباید ب ،انسان قرآن را در کنار خودش قرار بدهد

رای و ب قدر است روندش برای توجه یهاهایی که در شبادعیه و دعاها و زیارت
وت و تلا رائتاز ق ۀآخرین مرتب که زیارت عاشورا بهتر است ه،استفادلب انوار و ج

صیبت و مبعد هم منبر و ذکر  ،باشد زیارت عاشورااز ادعیه قبل سایر  ،باشد
 ذلک.امثال

فرمایند عرض شد که در مقام لام میکه در اینجا امام علیه السّاین عبارتی 
خودش که ـ اولش این است  ۀمرتب ؛مراتب مختلفی داردخدای متعال  ،ستاریت

ن اقدام کند مگر اینکه خود انسااطلاع سایر افراد خدا اقدامی نمینسبت به  ـ داندمی
و منظر دیگران باشد، دیگران اطلاع پیدا مَرأى دهد در کاری را که انجام می ،کند

بیاید خدا الاثنینی حالا یک صحبتی کرده است با یکی دیگر بین .کنند و همه بدانند
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این  .کند و وسائط مختلف برای دیگران فاشمختلف وسائل این صحبت را به 
و خطراتی داشته باشد و  چقدر ممکن است تبعاتآورد و چقدر مسائل بوجود می

 بعد هم ،حالا یکی حرفی زده است نسبت به بنده خدایی ؟قضایایی داشته باشد
 [بگوید]ماه یک سال بعد از گذشت دوماه سه آدم حالا بیاید .پشیمان شده خودش
چنین حرفی زد و تو یک هم راجع به چه گفت؟ شما دانی فلانی راجع بهمی راستی

بیا و درستش دیگر اتحه! حالا ف هیچ .گفترا ای چنین قضیههمو چنین مسئله هم
 .آیدچه مسائلی بوجود می کن و

م فار هاستغ ،توبه هم کرده ،گفته پشیمان هم شدهکه حالا چه بسا خودش 
این  دبرو آدم بلند شود .کس خبری هم نداردو کسی هم اطلاع ندارد و هیچ کرده

ز ادر چق .چقدر وقیح است ،چقدر قبیح است ،چقدر زشت است .مسئله را بگوید
 !کنندیدا میع پخفیه و باطن مردم اطلا هایی که با وسائلی به امورند آنامرحله پرت

 .... اینها بدترین چیزی که .مسئله است واویلا است این قضیه وواویلا 
گرچه خود انیشتین  ـ بود منشاءش او بمب اتم ـکه گویند انیشتین وقتیمی

اهل دعا و این مسائل بوده است و  شدر حال و هوای خودمرد معتقدی بود و 
کاش بجای این همه ای گفته بوده  .تمسائل بوده اساز بدنبال کشف بعضی 
ی راجع به قدرجع به فیزیک کردیم یکراکه و اموری تأملات و تحقیقات 

کاش من فارسی ای ،رفتیمیم و به دنبال آنها میدکرمتافیزیک هم ما کار می
شان چه مطالبها در عرفاء امثال حافظ و اینزرگان از م این بدیددانستم و میمی
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 آن د و مسائلفوائده و از اینکه بو ]معتقدی[حال مرد کلعلی  .هایی نهفته استچیز
متذکر  یار پشیمان بود و دائماًبسیار بس ها شده بودنجر به ساخت بمب اتمی و اینم

در یک مجلس تجلیلی که برای او گرفته بودند آمد صحبتی که کرد این بود  .شدمی
شود بتوانیم در خدمت صلح و ای که ساخته میفت: ما آرزو داشتیم با این وسیلهگ

هدام نستیم که این وسیله باعث اعدام و اداننمی ،برداریمقدم بقاء بشریت کمک به 
این اکتشافات ما مسئله به با و باید متأسف باشم از اینکه  است هشدنسل بشریت 

 .اینجا رسیده است
ر د آیا؟ ه کندچه راهی از آن استفاد ردباید  سائلی که بشر ساختهحالا این و

خدا  هک ژیو تکنولو حالا که یک تکنیک !یعنی این است؟ ؟راه إفشاء اسرار مردم
در چه  ،اهیردهد آدم باید چگونه استفاده کند؟ در چه در اختیار انسان قرار می

قی و مسائل اخلا ،وجدانی و فطریاینجاست که مسائل مسیری استفاده کند؟ 
 درا رآید و آن کسی را که حائز این صفات حسنه و صفات اخلاقی است او می

 .دار بدهری قروسائل برای رضای الهی مورد بهره بردادهد که از این راهی قرار می
 خلاقا سائلمت حسنه و فاقد آن کسانی که فاقد این صفا ،و خدای نکرده در مقابل

ر و ین اموادارد تا از عالیه هستند آنها را وامی یهاو فاقد مسائل و صفات و ارزش
سم او به  ااسم خدبه  ا،به اسم خدخدا  سخطاز این وسائل در راه رضای شیطان و 

 !ها خواهد شددیگر چه وقت! آنها بیایند و استفاده کنندتکلیف و این
بوط به تو چه مر ؟ات چه گفتهقا چرا باید نگاه کنی ببینی بندهگوید آمی خدا
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به تو چه ربطی دارد که این در خفا چه کاری  ،گفته مَرأى در. آیا به تو گفته، است
یا اینکه کاری که بین خودش  ن رفتهانجام داده است؟ آیا آمده جلوی تو و روی سِ

چرا باید در  ؟باید این مسئله بازگو شودچرا باید فاش شود؟ چرا  و خدا کرده
و اطلاع دارند آیند و برمیمی را این پرونده ؟برای روز مباداپرونده گذاشته شود 

خلاف مسیر اش بر همههمه اینها ! !کنندکه دارند میاینچطور  ،کنندپیدا می
با من  است قرارحالا که  گویدکند؟ میآید چه کار میخدا هم می ست.خدا
من هم بلدم چطور شما را  ،طور رفتار کنیگونه رفتار کنی، با بندگان من ایناین

 !بچرخانمهی بچرخانم و هی چرخانم و ب
 هی ،نشدهم اینجا  بینیدمی ،روید سراغ اینرود میجا کارتان پیش نمیایناز 

دارید چرا؟ چون  .بریدچرخید و راه به جایی نمیمی دور خودتان مثل خر عصاری
کنید و قدم بر و بر خلاف او حرکت می ف رضای اوو بر خلا اوبر خلاف مسیر 

وقتی غیبت شخصی را کردید  لذا داریم .پوشاندمی ،ولی خدا ساتر است .داریدمی
نه اینکه بیایی و بگویی آقا من غیبت شما را  ،اصلا نگذارید که به گوش او برسد

. همین گفتن اینکه آقا مگر اینکه حالا به گوشش رسیده باشد .کردم راضی باشید
کند که از بین ای در نفس او ایجاد مییک مسئله یبت شما را کردم اینمن غ

آلوده کند؟ بله، اگر به گوشش  کند؟ چراچرا انسان نفس یکی را مکدر  .درونمی
وقتی نرسید انسان نباید مطلب را  ولی .انسان باید برود و عذرخواهی بکند رسید

و خدا هم  ،در نفس خود استغفار کند بین خود وخدا ،استغفار کند .پیگیری کند
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 .آوردهم پیش میرا آن  ءوسایل برای اخفا
که نه این .پوشاندآید عیب را میمقام ستاریت است که خدا می ،ممقااین 

این  .ی دارده عیبچاین دنبال اینکه  برود ،عیب را در بیاورد ،عیب را بیاید ظاهر کند
ای هانگیزچه شخص این  باید به این قضیه رسید کهیعنی  ؛ای استیک مسئله

 ویشو درا وفیهبه بعضی امور ص آیند راجعمثلا افرادی که می .داشته باشد تواندمی
طرف، طرف آناین ،هادر کتاب ،بروند دنبال و بیایند ـحالا کسانی که سابق بودند ـ 

 ،در بدهنقرا مستمسکیک کلامی پیدا کنند که بتوانند  ،بگردند یک چیزی پیدا کنند
 این آی :هیک اشکالی دربیاورند ک این از درونشحالا کلام هم صحیح باشد ولی 

 !طوری استآن آی آن !طوری استاین قاآ
ه مشکل داری، این همه مسئله داری، این هم ؟!مگر بیکاری تو !من زعزی

ها که در قرن ششصد یکی از اینبه به اینکه برود  . چسبیدهاین همه مطلب است
 :این، این را گفته استآی  پیدا کند که هاهسنبیک چیزی از سوراخ  هفتصد است
چرا بنده خدا  .خدانگفته  اولًا .من خدا است ۀجب :گویدبایزید می 1.لیس فی جبتی
من در آن  ۀگوید جبوقت مییک .ته غیر از خدا نیستگف !؟دزنیرا تهمت می

 چنینی همخب کِ رفته در لباس من.و  ، یعنی خدا آمده کوچک شدهخداست
حرف  .غیر از خدا نیست . گفتهچنین حرفی بزندآید هماو که نمی حرفی زده؟

                                                      
 203، ص المقدمات فى نص النصوص .1
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 ۀعالم وجود هم ۀهم .لیس فی جبتی گویممن هم همین را می 1.هم است یدرست
در  .گویداین هم همین را می ی است، خبیتناهها ظهور آن ذات بسیط و لااین

 .در ادعیه ما همین است ،در آیات قرآن همین است ،روایات همین است
ند ته! بلا گفراین  ابراهیم ادهم !گفتهآن آن را  !آن نه، این آمده گفته است

ین بم در را تلف کن ببینیوقت  ،طرف را بگردآن ،طرف را بگردبرویم این شوید
یرم گحالا  ؟انداین بزرگان چند تا حرف خوب داشته !بابا ؟!ها چیزی نیستکتاب

 ؛ندله دارجم هزار تا کردی، یک جمله پیدا یک کلمه پیدا کردی، بر اینکه تو آمدی
ها ایند کنار؟! یگذارمیها را تمام این .اعتقادی و مفید ، صحیح،قیاخلا ،خوب ۀجمل

 .ها مسئله استیعنی اینها! درد است 
راهت  !عزیزم دهد،تعلیم می ،دهدلام دارد به ما یاد میعلیه السّامام سجاد 

 حالا اگر بر .ها گشتن و نقص پیدا کردن نیستبرفتن و در کتا ،راه خدا .خطاست
من خودم یک  ؟!ب نداردعیکی  ؟!نقص ندارد کی ،یک نقص هم باشدفرض 

ممکن  ؛اشتباه باشدممکن کنم در این یک ساعت من ده موردش ساعت صحبت می
آقای طهرانی شما یک  .ممکن است یک حرف اشتباه بزنم، داست خطای لسان باش

چه اشکالی  .کنمآیم تصحیح میفردا می ،آره اشتباه کردم ؟گفتیدچنین چیزی هم
. کردندرفتند در آنجا چه مریدانش  را گفته،این در آنجا این الان ؟ فرض کنید دارد

                                                      
 مراجعه شود. 654، ص افق وحیجهت اطلاع بیشتر به کتاب  .1
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 ؟مگر کار و زندگی نداری !؟یبیکارآقا جان 
یکی ر اگ ارها ـ اینکه هیچ ـ صد مقابلش آن وقت حالا اگر یکی از این حرف

 وا مشَمُیه و ا هزار لاب ،فقه و فقیه و فقها باشد ۀطایفاز ست هامینکه غیر از ه
ش در اصلا صداکنند که پوشانند و قفلش میو چدن و بتن میو فولاد لاستیک 

 اگر صد برابرش باشد. !نیاید
 یهجرلنَّ الرجل أاین قضیه عمر که  :گفته بعد از سن نود سالگیدرآمده  آقا

گویید د بشما یا بای ؛عمر مسلمان بود ؟ست است. کی گفته دراصلا این کذب است
وزه ر ،خواندنماز می ،عمر مسلمان بود .استکه عمر مسلمان نبود که این خلاف 

 !زندچنین حرفی بآید هممسلمان که نمی اگر مسلمان بود .نماز جماعت ،گرفتمی
 ؟!خوانداز نمیلام را برید مگر شب نمعلیه السّببینم آن که آمد سر امام حسین ـ 

و  این چرت ؟خواندمگر آن شمر نماز نمی ؟خواندد نماز نمیمگر آن عمربن سع
شتباه ا ،نه ،را گفته حرف این شخص چون این حالا .حالا از این بگذریمـ  ... پرت

 .برگشتو از حرفش با او صحبت شده  شده و
 ... کندچون دشمن از آن سوءاستفاده می .دمنامه را خوان بهمن خودم آن تو

 ،دروغ گفتی ،چرت و پرت گفتیبرداشتی  کند آقا؟استفاده میدشمن از چه سوء
ید دیگر برای ها را از ما بگیراین چیز ... تمام مسائل را ،ع زدیآمدی تهمت به تشی

یم ها که ما دارها بود دیگر همین چیزهمین چیز .ماندشیعه چیزی باقی نمی
هی شده آقا یک اشتبا .ایبه این مهمی را انکار کرده ۀمسئلچنین یک هم .کنیممی
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 ،لهب :اند و بعد هم ایشان آمده گفتهاند صحبت کردهآمده !است و خطایی شده است
نکردند که ما غلط آخرش هم اعتراف  ... کنداستفاده میما دیدیم دشمن سوء

خوب حالا کند و این چیزها استفاده میچون دشمن سوء ،، نهه کردیماکردیم و اشتب
 مطرح شود.الب نیست این مط

گر ا ،گویدب ویمثن را درخدا نیاورد آن روزی را که حالا مولانا بیاید و این 
یعنی  .زدندمی رهناقاامام رضا  ۀخان اقارهرفتند بالای نگفت باور کنید میاین را می

ام درا دبالا رفتند می گفت باور کنید هر روزآمد و میچاره میاگر این مولانا بی
ه و ین فقیاما چون ا .بیایید ببینید چه گفته استهوار! کنید آی آی  گاهنبیایید  دامدی

هم  کسی یم،بسته کن در ،ببندیمش ،صدایش را درنیاوریم ... اینعالم است و این 
 .پشتش هم نگیریمو نگوید 

 آیدشود میها چیست؟ یکی بلند میاین حرف .برای چه پشتش را نگیریم
 بته! ـ المعصوم نیستزیارت عاشورا از اصلا ه ک کندزیارت عاشورا را انکار می

صوم ند که از معدهنشان می آنها جا بهدند و به رحمت خدا رفتند در آنفوت کر
 کسی کند اصلاتلقی می یهواهرت ناحیه را زیارت آید زیاآن یکی می! ـ هست یا نه

ن آ ـ داندخطا میالمعصوم را جایزدر کتابش آید می آن فقیه والامقام! نه انگارانگار 
 سئله ومچ یها هاین ،نه ـ کام نه در مسائل دیگراح هم نسبت به مسائل تکلیفی و

ا که مبالاخره  کند دیگر!میفقیهی یک اشتباهی  بالاخره یک !اشکالی نیست
 !نیستیم ]معصوم[
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ن عم اب /ستو دو هر که را که منم مولا» یاید بگویداما این مولانا بنده خدا ب
وست د .است این معلوم است که سنّی «دوست»چون گفته « من علی مولای اوست

  :ردهمعنا ک این مولا را چهکه بابا گوید اصلا نمی ؟!گفته دوستچرا  ،نه
 یت برکندپا بند رقیت ز               آنکه آزادت کند      کیست مولا؟
وست ون گفته است د. اما چتوانید بگوییدنمی هم شمارا که یک صدمش 

 !ش نیستحرفی در معلوم است که سنّی است پس
 داواباید برویم دنبال م .این چیست؟ این بیماری است، این مرض است

یه لعاد دارویش کجاست؟ دارویش دعای ابوحمزه امام سج .دوایش را پیدا کنیم
عای دیم[ ]بگویبعد هم  ،طوری بخوانیم برویم جلونه اینکه همین .استلام السّ

 .جه کنتو ،ننگاه کتک این فقرات بیا به تک !من نه عزیز .دیم دیگرابوحمزه خوان
 ها معنایش چیست.فهمی این عبارتقدر میتو که این ،تو که سواد داری

اترِِینمن به خاطر  :ویدگلام دارد میعلیه السّامام سجاد   روممیتو  خَیُر السَّ
اترِِین دیدم تو  ولی کردمترس از عقوبت داشتم گناه نمی اگر کنم[]خطا می خَیُر السَّ

مرا این مسئله تو دست  ،این عظمت تو، رحمت تو، رافت تو، عطوفت تو .هستی
قدر مراقبت و دقت نداشته باشم و گاهی اوقات یک خطایی از من بازگذاشته که آن

... این بنده  طرفو آن طرفما بلند شویم برویم بشکافیم این وقتآن سر بزند.
 رابابا چ گفتمی ،شما جلویالان زنده بود  اگرصدسال پیش بود خدایی که در هفت
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، چرا دنبال است از این مطلباین کنید، من منظورم می ]اعتراض[قدر دارید این
 ... هایچرا دنبال حرف ؟!های خوب من نیستیدحرف

 یدع کنشما جم ،گفتم حالا این مولانا قبل ـ هایدر صحبت دفعه ـ من یک
ه گوییم راجع بیاصلا ما م است ـ ها گفتهاینعمر و  راجع به در کتابش مولانا دببین

یک  ،این راکل  ـ در این دیوانش ندارد ،ندارد مثنوینین هیچ چیز در مؤامیرالم
ه چ .نارکبگذار  در بیاور و مثنویآن یک صفحه را از  شود؟میمگر بیشتر صفحه 

یکی  آن دمیشن ؟!کنار و اصلا نگاه نکنیاش را باید بگذاری که بقیه مرگی داری
 !گرفترا باید با انبر  مثنویگوید می ررود بالای منبمی

 مان اینکنید باز هم زیعنی هنوز شما فکر می؟ د گرفترا با انبر بای مثنوی
ه فی کیتعرشما این ؟! هاستباز هم وقت و فرصت برای این حرف ؟هاستحرف

یشب را د راز این اشعا تاکه چند ـکرده است  در جاهای مختلف منینؤاز امیرالم
 !بگو توانی بیا ومی اگر !بگویید توانید بیاییدمیاگر شما  یک دهم این را ـ خواندند

ز شما اکند کدام یک منین دارد برای ما باز میؤالماین افقی که راجع به امیر
 ؟توانیدمی

 شاءالله خدا بهإن .دیدیم را همنین گفتید مؤکه راجع به امیرالم شعرهاییما 
با انصاف بیایید  ،ولی انصاف داشته باشید ،کارتان بدون اجر نماندشما اجر دهد و 

قوم و ها یک اگر حالا این . فرض کنیدبا انصاف بیایید برخورد کنید ،رفتار کنید
فرض کنید یکی از اینها پسرخاله شما  ؟!آمدیطوری میخویشی با شما داشتند این
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حالا  .تان بودتان بود، رفیقهمسایه ؟این کار را بکنید آمدیشدی میبود بلند می
خواهد مان میباید از بین برود و هرچه دل یزصد سال پیش است همه چچون هفت

حالا  صد سال پیش است.چون برای هفت ،خواهد بتراشیممان میبگوییم و هرچه دل
 ۀشب شنب ـ همین الان بود ها را گفتیین بنده خدایی که الان برایش اینر هماگ

در رفتید باز هم می کردی؟چه کار می ـ 1438نه بیست و دوم ماه مبارک رمضان س
 ؟!پیدا کنید توانیدها چیزی میبهسنببینی در سوراخ  نگاه کنید هایشکتاب

را  انسان آید راهیعنی اینها می ؛که آدم باید به فکر باشدهایی است اینها چیز
ـ لاق اطم این مقااین مقام وحدت و  .کندتصحیح می ، فکر انسان راکندتصحیح می

 ین مقامااین مقام سعه،  .ها همین استاینها کشک نیست اینـ که شما شنیدید 
ویم شنیریم مکه ما دا ، این چیزهایی، این مقام توحیدیکرنگیاین مقام و  انبساط

م بینیبن وقت نظر قرار بدهیم آبرای همین است. همین چیزها را باید مداین 
 نیم؟ر بکخودمان در ارتباط با افراد باید چه کا ،دمان باید چه کار کنیموخ

 ،یک وقتی بعد از زمان مرحوم آقا یک مجلسی بود در منزل مرحوم آقا
را دیدم خص یک شخصی آمد گفت که آقا مثلا فلان ش .مجلس روز غدیر هم بود

 ؟ال کردم که پس فلان آقا کجا هستندؤمن س و دهدسکه و نقل می ،در آنجا نشسته
نین حضور و غیبت مؤیا امیرالم ،منین همه جا هستؤکه امیرالم در پاسخ گفت او

حرف،  ،نه :من گفتم ... چنین چیزیو یک هم این الان مثلا خیلی ادعا کرده .ندارد
نین مؤاین است که مجلس متعلق به امیرالمشاید منظورش  .حرف خلافی نیست
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 .ندکتفاوتی نمی بدهد یا من نقل بدهم نقل حالا یک کسی باشد یا نباشد او است
 .شاید منظور این است. دیگر او چیزی نگفت

که نقل  ایهواسط .ر دیگر رفته بود و منتقل شده بودبعد این مطلب به یک نف
هم  ت و اینه این یک توجیهی اسالبت :گفتمن این حرف را زدم که وقتیکرده بود 

 ودمخمن روی حرف  ،یعنی من قبول ندارم ؟یعنی چه .شود یک توجیهی باشدمی
ی من وقت ،این چیست؟ این همان ایراد است .کر خودم هستمفمن روی و هستم 

 حالا د.دارناشکال  تبسیار خب یک چیزی اس ،کنم بگو بلهدارم در اینجا توجیه می
ما ده فی زا بعضی از مسائل ما مخالف است پس بنابراین اگر هم یک حرب چون او
خالف م ، حالاچرا نیاییم طرف وفاق را بگیریم .طرف خلافش را بگیریمباید آن

مگر  .توجیه کن ، وقتی قابل توجیه استحرفش قابل توجیه است .مخالف باشد
 که صحیح نیست. یحتما بایستی که به نحوه دیگر

واقعا  ۀیعنی یک مسئل ؛ین مسئله فکر کنیماست که ما باید به ا این یک مطلبی
 .یعنی در سیر و در سلوک انسان این مسئله خیلی مسئله اساسی است .اساسی است

 دورعصاری که گفتم  رمثل خ ،داردشدن این مسئله انسان قدمی برنمی بدون حل
اما اگر انسان آمد این مطلب را در نفس خودش تصحیح و  .زندخودش دور می

چرا؟ چون خیلی  .شودسریع حرکتش و سیرش سریع انجام می ،درست کرد
ها از عقبه ،هاوهیرکاز ، مهالکاز  ،از مسائلگذرانده نزدیک شده و خیلی خودش را 

هور، که آن ظ . خودش را در جریانی قرار دادهو خودش را رد کرده است طورهمین
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نه اینکه خودش را در جریانی قرار داده که آن بروز  ،الهی استی احسنظهور اسماء 
 .طرف برویداین توانیبا صفات شیطانی که شما نمی .صفات شیطانی است

وقت بیایی راه خدا را قرار گرفتی آن در مظهریت صفت شیطانکه وقتیتوانی تا نمی
بیند این افراد انسان می. مقابل استدو طرف در  ،مقابل استدر  بروی اینکه

 .و ماندندماندند می ،مانندمی
اترِِینمطلب این مسئله و  این ه بای است که امام در اینجا مسئله خَیُر السَّ

 ادهدرار قی حرکت و سیر انسان عنوان یک کلید برای حل مشکلات و راهکاری برا
بی ک مطلاگر ی .باشدداشته چنین حالی طورکلی انسان در نفس یک همکه اصلا به

م هو خوب ـ ند که به نظرش احتمال خلاف و اینها دارد بیاز یک شخصی می
 ـ طور نیست که نفهمیماینقشنگ، دهیم و خوب هم تشخیص میها! فهمد می

 .طلقام ... یاگر هرچ ،بینداگر یک رفتاری می .سنمت حُ همان س حملش کند بر
اترِِینچون  ،هستی اترِِینخَیُر السَّ فرمایند تو حضرت می هستی من  خَیُر السَّ

 رم،را دا نها، گرچه آگرچه باید مواظبت کنم ،گرچه باید مراقبت کنم ،قدردیگر آن
 حالا !هن ،یدرس کنم که دنیا به آخراز من سر زد دیگر خیال نمی یییک خطاهم اگر 

ین برقی فبالاخره باید یک  ،گوییم خدا ببخش دیگر تو خدا هستیخطا سر زد می
 وجرم  و زللوشی و خطا و تو خدایی خودت و ما هم بندگی و چم .تو و ما باشد

 .معصیت خودمان
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روی  مدائن که آمدواقعاً امیرالمؤمنین علیه السّلام مطلب را تمام کرد؛ وقتی
دند مدائن آبه می به طرفةالعین نهیاز مدقبر سلمان، سلمان از دنیا رفته بود، حضرت 

ر اریخ ذکطور که در توو روی قبر سلمان با انگشت خودشان ـ این دفن کردند او را
 کنند ـ این دو بیت را حضرت نوشتند:می

 من الحسنات والقلب السلیم وفدت علّ الکریم بغیر زاد
یچ هدون ب ،زادبدون  .یک کریم و بزرگواری ، برمن بر یک کریم واقع شدم

 .خالی وارد شدمهیچ چیز در دستم نیست، دست  ،چیز
ر و د ه من فکر کردمهرچ ،کردم راجع به این عبارتمن یک وقتی فکر می

 سلمان ایستهتوصیفی که شبهتر از این پیدا بکنم کردم که بتوانم  این عبارت غوص
فسش ، از ناردمقام فنا د سلمان گوید اینمنین بؤامیرالم .کدامهیچ ،دیدم نه ،است

دک من ،در ذات خدا شدهمندک  است، اش از روی اخلاصکارهایش همه گذشته،
ؤمنین المدیدم امیر .ملکوت آسمان و زمین را در اختیار گرفته ،شده در ولایت

د دارحضرت  .رسدباز به این عبارت نمی دیبفرماع به سلمان راج هرچه بخواهد
ز اقدرت  آورده؟! ؟ چه چیزی بدستچه چیزی گذشته .ستده هاین بن گویدمی

ش دوپس این خ. سترد از اوهرچه دا ،حرکت از اوست ،ولایت از اوست ،اوست
 نی همین.هیچ یعهیچ،  ؟چیست

 ،نظر به کریم دارم ،کریم استچشمم به  آمدم و ؛وفدت علی الکریم بغیر زاد
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خدایا در این مدتی که نماز خواندم به نمازم نگاه  .هیچ چیز همراهم نیست
 ،انفاق کردم ،احسان کردم ،ذکر گفتم ،نماز شب خواندم ،روزه گرفتمکنم، نمی

اگر هم تو پول حواله  ،تو بودیها این ۀهم .چه کردم ،یتیم نوازی کردم ،ردمکمک ک
وقت این آن .خلق کنمتوانم یک کاه نمیبنده  ،توانمم نمیکردی بنده یک کاه هنمی

 !؟پول را من درآوردم کنم اینو دارم انفاق می ی که بدست آوردمپول
 ا از منره من و این جنس که بیاید در مغاز مشتری را زده ۀکلپسی سک چه

 ته کهبه فلان صاحب پروژه گف سیکچه  .توانست مغازه دیگری برودمی ؟بخرد
 ؟رداین پروژه را دست بگی ]شخص[ و آن کسمثلا پیش فلان دبلند شود برو

ده یض آمی به فلان مرسکچه .مهندسی و معماری دیگری برود توانست به دفترمی
 .کند د و عملتوانست پیش کس دیگری برومیه که به پیش فلان طبیب برو؟ گفت
اه راین را  . چه کسی این کار را کرده؟ چه کسیتوانست جای دیگر برودمی

 ؟حرکت کرده یچه کس ؟انداخته
 خب !یماانفاق کرده مدت نیدر ا خدایا ما ،بله :بگوییم بلند شویم مابعد 

مثل اینکه شیر آب را  ... اش از من استاصل و ریشه . انفاقی کهنکنی خواستیمی
لنگ را زدم و یالان شر بفروشد که این من هستم که شما باز کنید بلند شود بیاید فخ

آن  ،وصل شدی به آن ؟و لوله آب تو چه هستی شیر آببابا برو  :گویدمی و... دارم
بر این است اگر قرار  .به سد رسیده زهتا ، رفتهبه آنهم آن  ،آنوصل شده به به 

شلنگ آب و شیر آب را شما باز  نه اینکه .آن سد کذا باید بیایدکسی بخواهد 
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اگر من  !خشک شده بود وتی هامن نبودم گل اگربگوید حالا این بیاید  ،یدکرد
 !چه شده بودهمه نبودم 

و نه قلب نامه اعمال من است نه حنساتی در  ؛والقلب السلیممن الحسنات 
ته نداشش ز خودااختیاری  ،قلبی که در راه تو سلیم و تسلیم باشد ،قلب سلیم .سالم

 باشد.
 اذا کان الوفود علّ الکریم                         زاد اقبح کل شییالوحمل 

 شدعوت ،رودییک بزرگی م رود، منزلمیل یک رفیقی منزوقتی آدم 
 بههین تو تک حرمت واحترامی و ه! این چقدر بیهار هم با خودش ببردنا ،کنندمی

ر اهانتت کردم گوید من ناهار دعوبیند میآدم وقتی می .شودآن شخص تلقی می
 ... اتبرو همان در خانه ؟کشیدخجالت نمی ؟آوردی

ه! خدایا بیا آوردی؟ ب، خدا بگوید برای من چه حالا ما برویم در پیشگاه خدا
 من این !نیستیکه  اهون الناظرینتو که  ،نیستیکه  المطلعین فاختو که  ،نگاه کن

غروب  ،نماز خواندم فرض کنید نماز خواندم، بلند شدم موقع ظهر عمراز قدر 
ش روزه گرفتم عط .شدم بخوابم بلندبگیرم صبح خواندم بجای اینکه  ،خواندم

انجام همه را ت که من هایی اساینها همه چیز .دمدا کاتز حج انجام دادم، .بوده
یا از کیسه  خرج کردی ه منکه انجام دادی از کیسها را گوید همه اینخدا می .دادم
توانستی از شکم مادرت که آمدی اصلا دستت هم نمی ؟یداز کجا آور ؟دتخو
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ود یسه من است به خچیزی که از ک ؟خرج کردی چه کسیاز کیسه  .تکان بدهی
من نشان خود من است تو داری به  از خزانه .دهیدهی و نشان میمن داری پس می

 .دهیمی
د یاد بای هیچ چیز ـ به خدا بگویددم آ یچه آورد دیگویخدا م یوقت پس

از این که قتیوشاءالله همه یادمان باشد إن .نین یادمان دادمؤامیرالمـ  بگیریم دیگر
 .اددمان دیا نینمؤگوییم خدایا امیرالممی ،تا خدا گفت ،رفتیم آنجا ،دنیا رفتیم

بول من ق است از او یاد بگیریماگر قرار  .هیچ چیزی نیاوردیم میگویمی ،صاف
 !ولی درست بگوییم ها .کنممی

اهل تهذیب  ،استادی داشتیم مرد بزرگی بودخدا بیامرزد، خدا رحمت کند 
یک شب به من  خدا رحمتش کند. ،داهل دنیا نبو ،اهل ورع بود ،اهل تهجد بود

بروم خدا به من گفت  خواستمکه وقتیگفت که فلانی من در این دنیا که هستم می
درس و بحث  :امایا من فقط برای تو یک چیز آوردهگویم خدای؟ میکه چه آورده

من شش ماه  مسائل بود ـ نیو ا سیـ چون اهل تدر چ چیزاین مطالب هی ۀو هم
را هم تا شب برای تو صائم و  هاتا صبح برای تو بیدار بودم و صبحها را شب تمام

]من[  .اممن فقط این را برای تو آورده ـ گفتیـ راست هم م ودمروزه دار ب
ما که دیگر توفیق روزه هم  .امهم نیاوردهرا خدایا من این  :لم گفتمجا در دهمان

توانم برای امسال اجازه میکتر گفتم: مان آقای درفیقبه چند شب پیش بود  .نداریم
الحمدلله  .ای ما نخواهیم دادنین اجازهچیک هم خیر!؟ ایشان گفتند نروزه را بگیرم
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مان هم آن هم که معلوم هاینماز .مان راحت استما این توفیق روزه هم خیال
روزه که  دیگر چیزی نماند.. خورد! نمازهایمان هم بدرد چه میبله ،است
کاره و خراب و شکسته و معلوم نیست نمازمان هم نماز نصف ،گیریم راحتیمنمی

 .چه شود
ز م که اوگرنه خود گویمبالاخره یک چیزی دارند به آنها دارم می هایی کهآن

الا حکه  ز اول خبری نیستچون ا ؛نین هم نیستمؤوصیه امیرالماول نیازی به ت
ای چیزه نیچنهم کیه الحمدلله ک خوشیم ،ماما خوشی .بخواهیم رویش فکر کنیم

ا یاد ممی به چنین تعالییک هم ،هایی به ما یاد دادندچنین آموزهیک همیاد ما دادند، 
 .دهدد میمسیر را یا ،دهدینی داریم که دارد راه را یاد میمنؤیک امیرالم دادند.
 .دهندهای دیگر طور دیگر یاد میجای

 !بجب عجع !آقا شما نگاه کنید چند دفعه حج رفتید ،و بودمدیگر من دیدم 
 روی ها راینگفت آقا همه ایکی می !ه حساب بیاوریدها را همه یادداشت کنید و باین

داشت  ظاهر ن از اهلاز بزرگاها! کنم شوخی نمی !ویسید و در کفنت بگذارکاغذ بن
مه ا را ههینا ،ریچقدر مجلس عزاداری دا ،اندیداد که چقدر نماز خوبه آن یاد می

با بایید د بگوآمدنو دیگران نکیر و منکر  لیست کن و در کفنت بگذار که آنجا وقتی
 .ردیمقدر لیست دارم انفاق کردیم و چه کاین ،قدر عزاداری داشتیمما این

تو اصلا  ؟مسائل چیستها چیست؟ این حرفاین  :گویدمنین میؤامیرالم
 نیا ؟تهجدت چیست ؟بادتت چیستع انفاقت چیست؟ ؟هستی که هستی چه
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خیالت  ،چرا؟ چون مقابلت کریم است .تنها باش ،همه را رها کن ست؟یمسائل چ
در کرامت و در طرفت کریم است، طرفت طرفی است که  .تخت باشد راحت
 .دست ندارد و چیزی بالاتر از او نیسترومنشی بزرگی و در بزرگ

گو، بطور نیا این ،عرضه بدار طور است دیگر نیا خودت راپس حالا که این
د ت را نواگر صد هستی بیا خود ؛پایینببر  هی خودت را طور مطرح کن.نیا این

 ،کنیدمینصه نخور ضرر ، غهفتاد بیار ،دخودت را هشتا اگر نود هستی بیا ،کن
 .صفر ،شش ،هفت ،ده ،بیست ،سی ،چهل ،پنجاه ،شصت

موقع وقتی صفر شدی آنحالا صفر که شدی دیگر خیالت جمع، در نفست 
یدا موقع یک چیزهایی پها و مسائلی، آنموقع یک چیزهایی هست، آنیک خبر

تی نی حکند. هرچه انسان بخواهد بگذارد ضرر کرده است؛ یعشود و ظهور میمی
. م باشدیم هناگر دو هم باشد به اندازه همان دوتا ضرر کرده است، یک هم باشد، 

ای یم پنمرۀ خودش را صفر بدهد یک صفر بزرگ بگذار خواهد ضرر نکند بایدمی
ین امان را به ها دلهایی که آن زمانمان بجای بیست ـ از این بیست و ضربدرپرونده

پای  نیم.کمان را به صفر خوش کردیم ـ حالا نه! حالا بیاییم دلها خوش میچیز
هیچی  ون همین است مامان یک صفر بگذاریم و بگوییم که خدایا ما پروندهپرونده

 دانی.نیست، تو خودت می
 اذا کان الوفود علّ الکریم زاد اقبح کل شیی الوحمل         
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را  تاعیشود بدترین چیز این است که مکه انسان به یک کریم وارد میوقتی
 بیاورد عرضه کند و با خودش غذا ببرد و توشه ببرد.

ما را  حیانیئق واه مبارک از این حقاشاءالله امیدواریم خدای متعال در این مإن
ا ه اینهکودش بیت و اولیاء خنصیب نگرداند و راه ما و مسیر ما را در راه اهلبی
ص دیگر و ه اشخاو ن توانند ما را راهنمایی کنند، نه دیگرانیافتگانند، و اینها میراه

ولیاء و ا، این رگانهای دیگر، فقط این بزهای دیگر و نه اسوهنه افراد دیگر و نه الگو
 م بدار.مستدا بت واین ائمّه علیهم السّلام، خدایا راه ما را در همین مسیر آنها ثا

 
 اللهم صل علّ مُمد و آل مُمد


